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باسمه تعالی
غرفه انتظار (توضیح اولیه):
سلام بچه ها!
خیلی خیلی خوش اومدید!
همون طوری که دوستانم بهتون گفتن برنامه ما برنامه ویژه و جدیدیه! یعنی جشن غدیر ما مثل بقیه جشن ها نیست که برای شرکت در اون دو سه ساعت وقت لازم باشه و حوصله برای شنیدن یه سخنرانی طولانی! یا مثلا برنامه های دیگه ای که شاید خیلی هم سطح آگاهی ما رو درباره غدیر بالا نبره! به هر حال وقت دانشجو خیلی عزیزه و ما هم برای اینکه زیاد وقت شما رو نگیریم برنامه رو جوری طراحی کردیم که نهایتا 45 دقیقه طول بکشه. از اون طرف به خاطر اینکه فضای برنامه صمیمی تر و راحت تر باشه، نحوه برگزاری رو جوری در نظر گرفتیم که در هر بار اجرا فقط 10 تا 15 نفر همراه هم از برنامه استفاده کنند. این خصوصیت ویژه جشن ما، یه خوبی دیگه هم داره و اون اینه که شما هر وقت تشریف بیارید اول برنامه است و برنامه یه دور براتون اجرا می شه! یعنی وقتی شما 15 دقیقه بخش اول رو ببینید و بشنوید، به بخش بعدی می رید و هم زمان یه سری از دوستان دیگه تون وارد بخش اول می شن و به همین ترتیب قضیه ادامه پیدا می کنه! این جا یه نکته ای پیش میاد و اون اینه که چون زمان بندی خیلی توی این کار مهمه، و ما نمی خوایم شرمنده شما شیم و وقتتون رو زیادتر از حدی که گفتیم بگیریم، بنابر این فرصت گفتگوی بیشتر توی غرفه هامون رو نداریم و من خواهش می کنم اگه می خواستید نکته ای رو بگید یا حتی سوالی داشتید، سوالتون رو نگه دارید تا آخر برنامه کارشناس ما در خدمتتون باشه! 
خب حالا سیر موضوعاتمون چیه؟ ما اول از همه توی غرفه 1 اهمیت ماجرای غدیر رو بررسی می کنیم و یه فیلم خیلی خیلی کوتاه از داستان غدیر با هم می بینیم. بعد توی غرفه 2 به جواب یه سوال می پردازیم که چرا ماجرای به این مهمی فراموش شد؟ چرا مردم غدیر رو یادشون رفت؟ اصلا این درسته که غدیر فراموش شد؟! توی غرفه 3 هم بررسی می کنیم که غدیر به امروز ما چه ارتباطی داره؟ اصلا غدیر برای امروز ما هم هست؟! 
خب حالا به نظرتون با این توضیحات کوتاه علت اینکه اسم برنامه ما انتخابه چیه؟!
انتخاب یه اسم دو وجهی است. یعنی غدیر روز انتخابه به این معنی که پیامبر در این روز امیرالمومنین رو از طرف خدا به عنوان جانشین خودشون انتخاب کردند. از طرف دیگه غدیر روزیه که ما هم باید انتخاب کنیم! انتخاب مسیر درستی که پیامبر به ما نشون دادند. یعنی مسیر با امام بودن رو!
در آخر برنامه هم یه برگه نظرخواهی می دیم خدمتتون تا شما به ما کمک کنید که بعد از این و ان شاء الله توی جشن ها و مناسبت های دیگه، بهتر عمل کنیم. 
این وسط یه پذیرایی کوچیک هم داریم و یه یادبود هم به عنوان یادگاری می دیم خدمتتون تا یه خاطره خوب از جشن ما داشته باشید! 
غرفه اول (اهمیت غدیر): 
سلام! عیدتون مبارک! خوش اومدید!
چیزی که امروز ما رو این جا دور هم جمع کرده، محبت امیرالمومنین (ع) است. ایام عید غدیر خم، پیوند خیلی نزدیکی با حضرت علی (ع) داره و به همین خاطر پرداختن به غدیر می تونه این محبت ما رو نسبت به امیرالمومنین و فرزندانشون بیشتر کنه.
در غدیر خم اتفاقات مختلفی افتاده که در سرنوشت اسلام تاثیر زیادی داشته. در بین همه این اتفاقات، خطابه پیامبر در این روز، از اهمیت خاصی برخورداره. خطبه غدیر در حقیقت وصیت نامه پیامبر اسلامه. وصیت نامه هم همون طوری که می دونید تاریخ انقضا ندارد و هر وقت که به دست ما برسد در قبال آن وظیفه داریم. هر وصیتی از دو جهت اهمیت دارد. یکی ارزش و مقام شخصی که وصیت کرده و یکی هم محتوای وصیت. خطابه غدیر هم که وصیت پیامبر ماست، از این جریان مسثنی نیست. پیامبر ما رکن و پایه اصلی دین اسلام هستند. در عین حال پیامبر خاتم خدایند و قرار نیست بعد از ایشون پیامبر و دین و شریعت جدیدی بیاد. پس وصیت نامه ایشون یکی از اساسی ترین مسائل اعتقادی دین ماست و در واقع قانون نامه زیر بنایی اسلامه. چون خط مشی مسلمین رو تا آخر دنیا ترسیم کرده. دومین جهت اهمیت خطابه غدیر به عنوان وصیت پیامبر، محتوا و پیام اونه. پیامبر ما 23 سال برای به ثمر نشستن دین اسلام زحمت کشیدند و مشقات زیادی را متحمل شدند. به حدی که خداوند در سوره طه خطاب به ایشان می فرماید: ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به مشقت بیندازی، تو فقط ابلاغ کن. ولی با تمام آن زحمات خداوند در روز  غدیر در سوره مائده خطاب به ایشان می فرماید: ای رسول! آنچه را بر تو نازل کرده ایم ابلاغ کن که اگر این کار را انجام ندهی رسالتت را انجام نداده ای. بنابر این خداوند تمام زحمات 23 ساله پیامبر را با ابلاغ پیام غدیر برابر قرار داد.   
حالا این پیام مهم چیه که باعث جاودانگی و گستردگی غدیر شده؟! این چه مطلبی است که ابلاغش برابر با همه رسالت پیامبره؟ چه چیزی باعث شده که پیامبر در آخرین روزهای زندگیش در اون شرایط سخت اقلیمی و اجتماعی بزرگ ترین گردهمایی تاریخ اسلام رو ترتیب می ده؟! این پیام چی بوده که از همه بر اون تعهد و بیعت گرفته شد و همگان هم مامور به تبلیغ و انتشارش بودند ؟!
در تاریخ اسلام فقط یک حکم و مطلب بوده که با مقدمات مفصل، در یک مکان خاص و در یک اجتماع عظیم و طی یک خطابه طولانی مطرح شده و اون مسئله جانشینی و امامت بعد از پیامبره. معرفی کسانی که بعد از پیامبر رهبر و هدایتگر مردم در زمان های مختلف باشن. کسانی که برگزیده خدا هستند و به مدد مقام عصمتی که از جانب خدا دارند، میزان و معیار هر حقیقتی هستند. افرادی  که در هر زمان یکی از اون ها  در بین مردم حضور داره و مرتبط و متصل با خدای عالم هستی است و نجات و سعادت در گروی پیروی از اون هاست. 
اگه به تاریخ پیامبران گذشته دقت کنیم می بینیم که همه این بزرگواران وقتی زمان مرگشون نزدیک می شده، وصی بعد از خودشون رو به مردم معرفی می کردند. یعنی جانشین خودشون رو که از طرف خدا انتخاب شده بود، رسما معرفی می کردند تا برای مردم روشن شه که بعد از مرگ پیامبر، رهبری و هدایت جامعه به دست چه کسی است؟ مثلا وصی حضرت موسی هارون، وصی حضرت عیسی شمعون یا همون سن پیترز یا پترس مقدس، وصی حضرت نوح سام، وصی حضرت ابراهیم اسماعیل و اسحاق و همین طور پیامبران دیگه... پس این معرفی وصی انتخاب شده از طرف خدا، سنت همه پیامبران بوده و پیامبر ما هم در وصیت خودشون، خطابه غدیر، جانشینان خودشون رو رسما به مردم معرفی کردند.
این مطلب در قسمت های مختلف خطبه غدیر به چشم می خورد که من به یک نمونه اشاره می کنم: 
ای مردم! این آخرین باری است که در چنین اجتماعی به پا می ایستم. پس بشنوید و اطاعت کنید و در مقابل امر خداوند، پروردگارتان، سر تسلیم فرود آورید. چرا که خداوند عزوجل صاحب اختیار شما و معبود شماست و بعد از خداوند رسولش و پیامبرش که اینک با شما صحبت می کند ولی شماست و بعد از من علی صاحب اختیار شما و امام شما به امر خداوند است و بعد از او امامت در نسل من و از فرزندان اوست تا روزی که خدا و رسولش را ملاقات کنید.
پس در خطابه غدیر پیامبر به صورت صریح و روشن حضرت علی و امامان از نسل ایشون رو به عنوان جانشینان خودشون معرفی کردند.
حالا اگر بخوایم جمع بندی از همه این صحبت ها داشته باشیم ، بهترین راه اینه که باز به سراغ قسمت دیگه ای از خطبه غدیر بریم. جایی که پیامبر صراحتا راه بعد از خودشون رو به مردم نشون دادند و معرفی کردند:
هان مردمان! صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروی ازآن امر فرموده و پس از من علی است و آن گاه فرزندانم از نسل او، پیشوایان راه راست هستند که به درستی و راستی راهنمایند و به آن حکم و دعوت می کنند.
یه نکته دیگه رو هم در نظر داشته باشیم که در خطابه غدیر همه ما مخاطب سخن و پیام پیامبر هستیم و وظیفه داریم مفاهیم اون رو به همه برسونیم. خود پیامبر فرمودند:
ای مردم! من آن چه را مأمور به ابلاغش بودم رساندم تا بر هرکس که حاضر و شاهد است و بر آن ها که حضور ندارند و بر همه کسانی که به دنیا آمده اند یا به دنیا نیامده اند، حجت باشد. پس حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت این مطلب را برسانند.
پس جا داره که ما با خوندن خطابه غدیر با این پیام بیشتر آشنا شیم و در تبلیغ اون بیشتر تلاش کنیم.
حالا با دیدن یک فیلم کوتاه، ماجرای غدیر رو که این خطابه ارزشمند هم در اون بیان شده با هم مرور می کنیم.
*غرفه​ی دوم فیلم است.
غرفه سوم (چرا غدير را فراموش کردند؟) :
در بخش قبل گفتيم که واقعه غدير از مهمترين وقايع صدر اسلام بوده‌است و اجتماع عظيمي که پيامبر در آن مساله خلافت و امامت حضرت علي (ع) را مطرح کردند بزرگترين تجمع مسلمانان در طول تاريخ بوده است. گفتيم که پيامبر از تمام 120 هزار نفر حاضر در آن مکان بر امامت علي(ع) بيعت گرفتند و حتي به آنها امر کردند که اين امر را به غايبان برسانند.
اما حوادث تاريخ نشان مي دهد که حدود 70 روز بعد از ماجراي غدير و بعد از رحلت پيامبر عده‌اي با فراموش کردن اين واقعه بزرگ خودشان دور هم جمع شدند و خليفه و جانشين بعد از پيغمبر را تعيين کردند.
به نظر شما چطور شد که در اين فاصله کوتاه اين همه سفارش پيغمبر فراموش شد؟ و يا اصلا مي‌شود که فراموش شود؟
واقعيت اين است که غدير فراموش نشد. بلکه عده‌اي با علم به ماجراي غدير و سفارشات پيغمبر و اعتراف به فضايل و برتري‌هاي علي(ع) خود را به فراموشي زدند و از فضاي سنگين مصيبت از دست دادن پيامبر سوء استفاده کردند و براي اجراي نقشه‌هاي خود در محلي به نام سقيفه جمع شدند و مساله خلافت را به نفع خود به پايان رساندند.
ما در اين بخش مي‌خواهيم اهداف و ويژگي‌هاي اين عده را بيان کنيم:
بياييد کمي به عقب بر گرديم: به آخرين سال زندگي پيامبر:
فضاي آن زمان به گونه‌اي بود که همه مي‌دانستند پيامبر به زودي از ميان آنها خواهد رفت. در اين زمان کساني بودند که از آن جا که از اول هم به طمع دنيا و رياست طلبي اسلام آورده بودند حالا در چنين شرايطي نگران جانشيني پيامبر و موقعيت خودشان بعد از مرگ ايشان بودند. اين نگراني از آنجا ريشه مي‌گرفت که اين عده مي‌دانستند پيامبر در طول زندگي خودشان در مواقع مختلف علي‌بن ابيطالب را به عنوان جانشين بعد از خود معرفي‌ کرده‌اند. در نتيجه 5 نفر از سران اين عده دور هم جمع شدند و پيمان نامه اي ميان خود بستند مبني بر اينکه اگر پيامبر از دنيا رفت و يا کشته شد نگذارند خلافت و جانشيني او در اهل بيتش مستقر شود. اين معاهده را در کنار کعبه بين خود امضا کرده و آن را داخل کعبه زير خاک پنهان نمودند.
و ديديم که در مراسم بيعت همين افراد اولين کساني بودند که با علي بيعت کردند در حالي که قبلا ميان خودشان پيمان نامه‌اي بر خلاف اين بيعت بسته بودند!
اينها کساني هستند که به ظاهر مسلمانند ولي در پشت خلاف اسلام رفتار ميکنند و اين تعريفي از نفاق است و مي‌توان از افرادي با اين خصوصيت با عنوان منافق ياد کرد.
اگر بخواهيم ويژگي هاي منافقين را مطرح کنيم بايد از نوع اسلام آوردن آنها شروع کنيم.
1- اسلام آوردن آنها فقط از روي طمع دنيا و رياست طلبي بود. يعني تنها هدف اين گروه دنيا بود و به کرسي نشاندن اميال و خواسته‌هاي دنيوي
بنابراين از پيامبر به عنوان وسيله براي رسيدن به اهدافشان استفاده کردند و وقتي هم که دنيا به اسلام بچسبد آن اسلام را منافقانه ميکند.
در حالي که مي بينيم هدف اسلام و پيامبر گسترش فرهنگي اسلام بود و به همين خاطر همايش غدير برپا شد؛ اما منافقين تنها هدفشان دنيا و رياست طلبي بود به گسترش فضاي حکومتي‌شان به وسيله جنگ پرداختند.
2- يکي ديگر از خصوصيات بارز منافقين باور نداشتن مقامات پيامبر و مفاهيم و در نتيجه تمرد از فرمان ايشان مي‌باشد. لذا وقتي پيامبر فرمان جهاد مي دادند منافقين فکر ميکردند در اجراي فرمان پيامبر و اين يعني باور نداشتن پيامبر. که نمونه اي از آن شکست در جنگ احد است که دليل آن را مي توان در سرپيچي از دستور پيامبر دانست. 
اوج اين نافرماني در نرفتن منافقين به سپاه اسامه بود. در آخرين روزهاي حيات پيامبر ايشان لشکري را به فرماندهي اسامه تشکيل دادند و تاکيد فراوان بر حضور عده مشخصي از منافقين در اين لشکر داشتند. هدف پيامبر مقابله با اقدامات منافقين براي خالي نمودن مدينه از وجود آنان بعد از وفات خود بود. اما منافقين کارشکني‌هاي زيادي کردند و به هر بهانه‌اي به مدينه بازمي‌گشتند و آنقدر حرکت لشگر را به تاخير انداختند تا پيامبر از دنيا رحلت نمود و آنان اجراي نقشه‌هاي خود را به راحتي شروع کردند.
امروز هم اگر عقل ما با ديد حسادت به فضايل اميرالمومنين نگاه کند، يعني جبهه حسادت بگيرد آن موقع است که عقل و دين مقابل هم قرار مي‌گيرند.
اگر امروز هم باور به مفاهيم پيامبر نباشد منافقين به اهداف خود خواهند رسيد.
3- يکي از عوامل برگرداندن خلافت از مرکز اصلي آن، حسادت منافقين به فضايل علي(ع) بود. سبقت در اسلام بر همگان، جهاد و فداکاري در جنگهاي صدر اسلام، داناترين فرد به قرآن، داشتن بالاترين نسبت و محکمترين پيوند با پيامبر، همسر سيده زنان جهان، مصداق آيه مباهله و تطهير و صدها فضيلت ديگر که بزرگان صحابه آرزو مي‌کردند يکي از اين کمالات را داشته باشند. علت اين بخل و حسادت اين بود که عقلا نمي‌توانستند علي(ع) را داراي اينهمه فضايل ببينند. اگر امروز هم عقل براي پذيرش امامت جبهه حسادت گيرد يعني عقل و دين مقابل هم قرار گرفته است. در نتيجه پيامبر و امامت نيز تحليل عقلاني خواهند شد.
4- بعد از پيامبر منافقين احاديث پيامبر را تکذيب کردند در واقع آنها قرآن را از معلمينش جدا کردند در حاليکه ما اکنون نياز به تبيين قرآن داريم. چون قرآن کتاب خودآموز نيست. همانطور که پيامبر در خطبه غدير نيز به آن اشاره مي‌کنند.
" اي مردم! در قرآن انديشه کنيد و ژرفاي آيات آن را دريابيد و بر محکماتش نظر کنيد و از متشابهاتش پيروي نکنيد. پس به خدا سوگند که باطن و تفسير آن را آشکار نمي‌کند مگر همين کسي که دست و بازوي او را گرفته و بالا آورده‌ام و اعلام مي‌دارم که هرآنکه من سرپرست اويم اين علي سرپرست اوستو او علي‌بن ابيطالب است."
و اين پاسخي است به کساني که مي‌گويند: حسبنا کتاب الله! يعني بسنده به ظاهر قرآن کردند و گفتند کتاب خدا ما را کفايت مي‌کند.
اگر امروز هم به حديث پيامبر اهميت داده نشود و به ظاهر قرآن براي هدايت بسنده شود گمراهي نيز در پي خواهد داشت.
آن روز پيامبر صراط مستقيم را صراط ولايت معرفي کردند اما منافقان با عملکردشان نشان دادند همه مي‌توانند در دين نظر دهند. اگر امروز هم صراط هاي مستقيم جاي صراط مستقيم را بگيرد همه به خود اجازه اظهار نظر در دين را خواهند داد. در حاليکه تنها راه درست براي هدايت و سعاد ت و خوشبختي يکي است و که توسط پيامبر در روز غدير کاملا مشخص و معرفي شد و در واقع در همايش غدير پيامبر تمام تلاش خود را کردند تا اين اقدام منافقانه را خنثي کنند.
5- و در آخر مي‌توان گفت منافقين شامل کساني مي‌شدند که امامت علي(ع) را نپذيرفتند و اگر امروز هم باور به امامت حضرت مهدي نباشد ترس از اين است که توطئه منافقين باز تکرار شود.
با سير اين مسير پيامبر دقيقا تکليف همه ما را روشن کردند و از آنجا که پيامبر بسيار به حرمت انسان ها اهميت مي‌دادند منافقين را با صفات و ويژگي‌هايشان براي ما معرفي کردند. در واقع متود و روش براي ما گذاشتند تا ما امروز به وسيله اين روش جا پاي منافقين نگذاريم، بلکه پا جاي پاي مالک اشترها بگذاريم و اين تحقق نمي‌پذيرد مگر با تجديد بيعت.
بياييم تا امام زمان خود را بشناسيم و باور کنيم غيبت او چيزي از يقين و باور را براي ما کم نمي‌کند، تا آنکه ما پيامبر خدا را نيز نديده‌ايم. امام حسين(ع) را نيز نديده‌ايم اما به آنها باور و اعتقاد داريم.
 امروز، روز تجديد بيعت است. امروز در کنار خيمه پيامبر و علي(ع) و ساير ائمه عليهم السلام خيمه آخرين فرزند پيامبر (ص) مهدي (عج) را مي‌بينيم که منتظر تجديد بيعت با ماست و گويي نداي آسماني پيامبر (ص) امروز نيز شنيده مي شود که هرکس من و علي(ع) مولاي او هستيم، مهدي عليه السلام نيز مولاي اوست
پس برويم با او بيعت کنيم، بيعتي با پشتوانه يقين و باور.
غرفه چهارم (ما و غدیر):
ما تو زندگیمون تعهدات زیادی داریم و اولویت همه تعهداتمون هم با خداست. بعد با پیامبر خدا و بعد با ائمه اطهار (ع). بعد این تعهدات در زندگیمون ریزتر می شه. مثل تعهد دوستی، تعهد ازدواج، تعهد پدر و مادر نسبت به فرزندان و هزار جور تعهد دیگه! این تعهد دادن ها برای چیه؟ به چه دردی می خوره؟ وقتی که با یک نفر عهد می بندیم، تعهد می کنیم که در مقابل او احساس مسئولیت داشته باشیم و اصلا همین احساس مسئولیته که آدمو می سازه! مقایسه کنید یه فرد مجرد که به هیچ کس و هیچ چیز تعهدی نداره با یه فرد متأهل که نسبت به خانواده ش متعهده. کدومشون تو زندگی موفق ترند؟ کاملا مشخصه فرد متأهل، چون تعهد در انسان احساس مسئولیت ایجاد می کنه و انگیزه صحیح زندگی کردن رو به آدم می ده. در قرآن کریم هم به طور متعدد از عهد و پیمان خداوند با بندگان صحبت شده و بر لزوم وفای به این عهد تأکید شده. مثلا در آیه 40 سوره بقره هست که: "اوفوا بعهدی اوف بعهدکم" به پیمان با من وفا کنید تا من هم به پیمان شما وفا کنم. یا در جای دیگری (10 فتح ) می فرماید: "و من اوفی بما عاهد الله علیه فسیوتیه اجرا عظیما" و هرکه به عهدی که با خدا بسته وفا کند، به زودی خدا به او پاداش بزرگی عطا خواهد فرمود. حالا چیزی که مهمه اینه که بدونیم این عهدی که بنا به آیات صریح قرآن با انسان ها بسته شده و روش تأکید شده و حتی تحقق وعده های خداوند در گروی وفای انسان ها به این عهد مهمه، چیه؟ مطابق چیزی که ائمه (ع) تفسیر و بر اهمیت اون تأکید کردن، عهد خداوند در قرآن پیمانی است که در خصوص ولایت و امامت امیرالمومنین (ع) و امامان بعد از ایشون از مردم گرفته شده. به طور مثال امام صادق (ع) در تفسیر آیه 40 سوره بقره می فرمایند: ما عهد خدا هستیم. پس هرکه به عهد ما وفا کند، عهد خداوند را وفا کرده است. پیامبر هم پس از انتصاب و معرفی امیرالمومنین (ع) به مقام امامت و خلافت در روز غدیر، خطاب به مسلمون ها فرمودند: 
آگاه باشید! ...
 و بعد از مردم خواستند که قبل از بیعت با علی (ع) با خودشان بیعت کنند تا به طور عملی و نمادین نشون بدند که قبول پیامبر و پذیرش اسلام مستلزم بیعت با حضرت علی (ع) است. و بعد فرمودند: 
بدانید که من ... 
و بعد خطاب به امیرالمومنین فرمودند: 
کسانی که با تو بیعت می کنند ...
 خب بعد از شنیدن این قسمت از خطبه ممکنه 2 تا سوال تو ذهنمون مطرح بشه: اول این که این عهدی که پیامبر در خطبه ازش صحبت کردند فقط در مورد حضرت علی گرفته شده؟ و دوم اینکه حالا تکلیف ما چیه که 1400 سال بعد از اون دوران داریم زندگی می کنیم؟ اصلا این عهد برای ما هم هست یا نه؟ برای گرفتن جواب این دو تا سوال باز هم می ریم سراغ بخش دیگه ای از خطبه که پیامبر در اون می فرمایند: 
ای مردم! ...
 خب باشنیدن این سخنان جواب هر دو سوال برامون روشن می شه. چیزی که پیامبر در مورد عهد خداوند نسبت به حضرت علی فرمودند برای همه انسان ها در همه مکان ها و نسبت به همه ائمه برقراره. اصلا این گفته پیامبر نشونه اینه که ایشون در اون روز به فکر امروز ما که 1400 سال و شاید خیلی بیشتر بعد از ایشون باشیم، بودند و دین اسلام رو یک دین زنده و پویا و به اصطلاح امروزی برای تمام مسلمان ها در تمام دوران ها قرار داده اند و این یکی از نکات و برتری های دین اسلام نسبت به سایر ادیانه. با توجه به سفارش و تاکیدات پیامبر  مبنی بر وفای عهد مومنین با ائمه به سادگی می شه فهمید که مسلمون های این دوره هم برای عمل به عهد الهی باید با امام حاضر و زنده خودشون بیعت کنند. و ما هم امروز با مهدی آل محمد عهد می بندیم. یکی از نکات جالب و مهم خطبه غدیر اینه که پیامبر در اون بعد از ولایت امیرالمومنین دومین نکته ای که بیشتر راجع به اون صحبت کردند صفات حضرت مهدی یعنی امام زمان ماست. 
بدانید ...
 حالا بعد از شنیدن این سخنان و این صفات برای امام زمانمون مشتاق تر از قبل نمی شیم که با ایشون عهد ببندیم یا عهدمون رو تجدید کنیم؟! ولی سوال مهمی که ممکنه برامون پیش بیاد اینه که حالا ما امروز که امام زمانمون زنده و حاضر ولی از چشم های ما غایب هستند، تکلیفمون چیه؟ اصلا می تونیم باهاشون عهد ببندیم یا نه؟ ببینید همون طور که ما امروز بعد از 1400 سال از دوران پیامبر داریم زندگی می کنیم ولی به وجود پیامبر و امیرالمونین اعتقاد داریم، همون طور که وقتی نام امام حسین رو می شنویم یه غم غریب وجودمون رو می گیره؛ همه این ها نشون دهنده باور ما به این بزرگوارانه. اصلا تو دوران خود پیامبر و بقیه ائمه عده بسیار زیادی بودند که از نظر مکانی از ایشون خیلی دور بودند و نمی تونستند اون ها رو از نزدیک ملاقات کنند ولی به همه این بزرگواران ایمان داشتند. وضعیت ما هم امروز چیزی شبیه اون هاست. برای عهد بستن با امام زمانمون امروز باید به باور و یقین حی و حاضر و زنده بودن ایشون برسیم و با عهد بستن با امام زمانمون مهر تایید بر این باور بزنیم. ولی قبل از عهد بستن باید معنی صحیح عهد رو بدونیم. عهد بستن اگر بدون قید و شرط باشد به این معنیه که هرکدام از دو طرف معاهده هرچه دارند به دیگری واگذار کنند. در صورتی این عهد معنی پیدا می کنه که از روی یقین و از صمیم قلب باشه. اصلا همین معرفت قلبیه که پشتوانه عهد ماست. حالا بینی و بین الله توی عهد بستن با امام زمان کدوم یک از دو طرف معاهده برده؟ ما که هیچ چیز خودمون رو نثار امام زمان می کنیم یا امام زمان که دریای رحمت و محبت و لطفشون رو نصیب ما می کنند؟! یعنی امنیت، یعنی سلامت، آرامش، خوشبختی ...
لازمه بیعت با امام زمان فقط ملاقات حضوری، و اقرار به وفاداری ایشون فقط لفظی و زبانی نیست. چون همون طور که در غرفه های قبل شنیدیم خیلی ها بودند که به صورت حضوری و زبانی با امام زمان خودشون یعنی امیرالمومنین دست بیعت دادند ولی بلافاصله بعد از وفات پیامبر نقض پیمان کردند و حتی در دوران حکومت امیرالمومنین با ایشون جنگیدند. بنابر این بیعت لفظی اولین و کوچکترین مرتبه بیعته. و ما امروز در این دوران چطوری این اولین قدم رو برمی داریم؟ بیعت لفظی با امام زمانمون همون دعای عهدیه که می گه: 
اللهم انی اجدد له فی صبیحه یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعه له فی عنقی لا ازول عنها و لا ازول ابدا
بارخدایا! من در این صبحدم و  در ابتدای این روز نو برای همیشه ایام زندگانیم بیعت و پیمان و قراردادی را با آن عزیز می بندم که هیچ گاه و به هیچ وجه از آن برنخواهم گشت و هرگز آن را از بین نمی برم.
ولی دومین مرتبه بیعت که اهمیت بیشتری داره اقرار قلبی به وفاداری امام زمان و جای دادن محبت ایشون در دل و جانمونه. سومین مرتبه بیعت هم عملی است. یعنی چی؟ یعنی اگر ما واقعا خواستار بیعت با امام زمانمون هستیم باید کارهامون در جهت خواست و رضایت ایشون باشه. مثلا حواسمون به احترام به پدر و مادر  باشه، به نمازمون اهمیت بیشتری بدیم، تو صحبت کردنمون مواظب غیبت ها و تهمت ها باشیم و خیلی کارای دیگه هممون خوب می دونیم. 
می دونید چرا می گم مرحله عملی خیلی مهمه؟ یه مثال می زنم. تصور کنید یه نفر به شما ابراز علاقه کنه و هی بهتون بگه دوست دارم! دوست دارم! ولی در عمل کارایی کنه که شما رو ناراحت می کنه. دلگیرتون کنه و خودش هم بدونه که با کارهاش داره شما رو اذیت می کنه. خدا وکیلی شما واقعا حرفای اون و ابراز علاقه ش رو باور می کنید؟ بیایم یه لحظه خودمون رو جای امام زمانمون بذاریم و کسانی رو ببینیم که تا پای ابراز علاقه و محبت پیش میاد، کلی دم از دوست داشتن و عشق و محبت می زنن ولی اون موقع که باید عمل کنند و با کاراشون به حرفاشون مهر تایید بزنن میدون رو خالی می کنند و می گن آدم باید دلش پاک باشه! ولی خدا وکیلی می شه روی این کار اسم دل پاک گذاشت؟ می خوام بگم یا امام زمان! جمعی که امروز اینجا دور هم جمع شدیم اومدیم بگیم هممون دل پاک رو داریم ولی به گناهامون به کارایی که بعضی وقت ها دل شما رو به درد میاره هم خوب آگاهیم و از تمامشون شرمنده. چون اون ها رو نه به خاطر آزار دادن شما بلکه فقط و فقط از روی فراموشی یاد شماست که مرتکب می شیم. اومدیم امروز باهاتون تجدید پیمان کنیم. اومدیم این بار از خودتون کمک بگیریم که کمکمون کنید که یاد شما رو همیشه تو دلمون زنده نگه داریم تا سر عهد و پیمانمون محکم بایستیم تا دلتون رو شاد کنیم.   
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